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گزارشی از کتاب ترس که تصویری جدید از نابسامانی‌های آمریکا ارائه می‌دهد 

خوشه‌های ترس
»ترامـپ نقشـه‌های 

وحشـتناکی در سـر 

دارد، قصـدش ایـن 

اسـت کـه خیلی‌ها را 

از سـر راهـش بردارد. 

امـا بایـد همـگان را از نقشـه‌های شـومش مطلع کـرد تا بداند 

هـر کاری نمی‌توانـد انجـام بدهـد.« ایـن جملات خبرنگاری 

اسـت کـه سـال‌ها عمـرش را گذاشـته تا به قول خـودش مردم 

را از همـه اتفاقاتـی کـه در کاخ سـفید می‌افتـد، مطلـع کنـد. 

او از روابـط روسـای‌جمهور و همـه زدوبندهایـی کـه در طـول 

ریاست‌جمهوری‌شـان انجـام می‌دهنـد، مطلع اسـت و تلاش 

می‌کنـد نقطـه تاریکـی در روایتـش باقی نماند. گـزارش امروز 

بـه کتـاب »تـرس؛ ترامـپ در کاخ سـفید« نوشـته بـاب وودوارد 

اختصـاص دارد. کتابـی کـه در 11 سـپتامبر 2018 منتشـر 

شـد. کتابـی کـه رهبر انقلاب در جلسـه سه‌شـنبه که بـا مردم 

به‌صورت زنده و مسـتقیم صحبت کردند، به آن اشـاره داشتند 

و گفتنـد: »آمریـکا به‌شـدت دچـار انحطـاط اسـت. این حرف 

خود نویسندگان داخل آمریکاست. در این سال‌ها چند کتاب 

نوشـته‌اند کـه پرده‌هـا را بـالا می‌زنـد! یکـی از ایـن کتاب‌هـا را 

کـه بـه فارسـی ترجمـه شـده، خواندم؛ پـر از شـواهد انحطاط 

آمریکاسـت؛ تمام کتاب نشـان‌دهنده انحطاط نظام سیاسی 

آمریـکا بـا حرکات رئیس‌جمهور آمریکاسـت.« در گزارش امروز 

بـه بخش‌هـای مهـم و کلیـدی ایـن کتـاب اشـاره می‌کنیـم و 

همچنیـن نگاهـی داریـم به صحبت‌های ایـن خبرنگار که چرا 

ایـن کتاب را نوشـته اسـت. 

نقاط تاریک انتخاب اشتباه
ایـن روزهـا کـه بحـث انتخابـات آمریـکا داغ اسـت، بد نیسـت 

اشـاره‌ای داشـته باشـیم به انتخابات 2016 و زمانی که برای 

اولین‌بـار ترامـپ به‌عنـوان رئیس‌جمهـور آمریکا انتخاب شـد. 

در بخش‌هـای ابتدایـی کتـاب »ترس؛ ترامپ در کاخ سـفید«، 

نگرانی بخش مهمی از نویسندگان و نخبگان سیاسی آمریکا 

در پـی روی کار آمـدن فـردی همچـون ترامپ اشـاره می‌شـود 

و ایـن را نشـانه‌ای از لرزه‌هـای بزرگـی در نظام سیاسـی آمریکا 

می‌دانـد. در فصـل اول ایـن کتـاب وودوارد بـه زمانـی اشـاره 

می‌کنـد کـه ترامـپ گزینـه جمهوری‌خواهـان شـده اسـت و 

می‌گویـد: »تقریبـا اطمینـان داریـم کـه اگر اوضاع بـا این روند 

دیوانـه‌وار بـه هـم آشـفته‌ای که به پیش رفت، انجام نمی‌شـد، 

اکنـون اوضـاع دنیـا به‌گونـه دیگـری بـود. دونالـد ترامـپ 21 

جولای 2016 رسـما نامزدی حزب جمهوری‌خواه را پذیرفت. 

رونـد اعلام پذیـرش نامـزدی او در بامداد روز شـنبه سـیزدهم 

آگوست 2016 دچار یک تحول اساسی شد. تصویر زشتی از 

ترامپ در رسـانه‌ها ارائه شـده بود و همه می‌دانسـتند که این 

تصویـر درسـت اسـت. در انتخابات آمریـکا و به‌خصوص حزب 

جمهوری‌خواه پول حرف اول را می‌زند. مرسـرها ابتدا کمی با 

حزب مشـکل داشـتند ولی درنهایت با حزب به توافق رسیدند 

و پول‌هـای آنهـا به‌سـمت حـزب سـرازیر شـد. آنهـا همچنیـن 

صاحـب قسـمتی از سـهام بریت‌بـارت بودنـد. نظرسـنجی‌ها 

نشـان می‌دادنـد کـه تنهـا 70درصـد از جمهوری‌خواهـان 

از ترامـپ حمایـت می‌کردنـد. آنهـا بـه رقـم 90درصـد نیـاز 

داشـتند. بنابرایـن لازم بـود کـه حزب حمایت خـود را از ترامپ 

تقویـت کنـد. پریبـوس و والش رئیس سـتاد کمیته ملی حزب 

جمهوری‌خـواه، بانـک اطلاعاتی کاملی از تمام رای‌دهندگان 

واجـد شـرایط در سراسـر کشـور را در اختیـار داشـتند. بنـن 

می‌خواسـت مطمئـن شـود کمیتـه ملـی حـزب، ترامـپ را رها 

نخواهد کرد. شـایعاتی منتشـر شده بود مبنی‌بر اینکه بعضی 

حامیـان مالـی کنـار کشـیده‌اند و همـه می‌خواهنـد به‌نحوی 

خـود را از کثافت‌کاری‌هـای ترامـپ کنار بکشـند. 

اولیـن قـدم ایـن بـود که کاری بکننـد مردمی کـه در انتخابات 

شـرکت نمی‌کننـد یـا آنهـا کـه زودتـر از همـه بـه ترامـپ رای 

می‌دهنـد در مناطـق مختلف به‌کار گرفته شـوند. در سیسـتم 

امتیازدهـی در بانـک اطلاعاتـی از صفـر تـا صـد، آنهـا بـه 90 

امتیـاز نیـاز داشـتند تا ایـن امر محقق شـود. در اوهایو از میان 

6 میلیـون رای‌دهنـده یـک میلیـون نفـر 90 امتیـاز داشـتند. 

ایـن یـک میلیـون نفـر کسـانی بودنـد کـه بایـد زودتـر از همـه 

رای می‌دادنـد و کارکنـان کمپیـن و داوطلبـان همـه را دنبـال 

می‌کردند تا اطمینان حاصل شـود آنها رای خود را به صندوق 

ریخته‌انـد. قـدم بعـدی ایـن بـود کسـانی را کـه بیـن 60 تا 70 

امتیـاز داشـتند بـرای رای دادن بـه ترامپ قانع کنند، سیسـتم 

جـوری طراحـی شـده بـود کـه هرگونـه برخـورد تصادفـی را بـا 

افـرادی کـه این‌گونـه نبودنـد، متوقـف می‌سـاخت درنتیجـه 

وقـت کارکنـان و داوطلبـان تلـف نمی‌شـد و حتما ایـن افراد به 

ترامـپ رای می‌دادنـد. 

بنـن می‌گفـت داده‌هـا حکایـت از ایـن دارنـد کـه ممکـن 

اسـت در اوهایـو و آیـووا برنـده شـوند. آنهـا بایـد در فلوریـدا 

و کارولینـای شـمالی نیـز برنـده می‌شـدند. آنـگاه نوبـت 

پنسـیلوانیا، میشـیگان، ویسکانسـین و مینه‌سـوتا می‌رسـید 

کـه می‌توانسـتند به‌سـمت جمهوری‌خواهـان بازگردند. همه 

اینهـا ماننـد یـک فانتزی عظیم به نظر می‌رسـید. او گفت این 

نبـرد آخـر اسـت. آنهـا تیـری در تاریکی رها کردند و خودشـان 

هـم نمی‌دانسـتند کـه ترامـپ می‌توانـد گزینـه خوبـی بـرای 

روزهـای روشـن آمریـکا باشـد یـا نـه؟«

برای فرار از اتهام تقلب، چطور حواس‌ها را 
پرت کردند؟ 

معمـولا در انتخابات‌هـا بحـث تقلـب وجـود دارد و حرف از این 

مسـاله می‌شـود و دو طـرف انتخابـات بـه ایـن موضـوع اشـاره 

می‌کننـد امـا ترامـپ وقتـی بـا این مسـاله مواجه می‌شـود راه 

دیگـری را انتخـاب می‌کنـد تـا سرپوشـی بـر همـه اتهاماتش 

درمـورد تقلـب در انتخابـات باشـد. وودوارد در بخشـی از 

کتابـش بـه نقـش روس‌هـا در انتخابـات 2016 اشـاره کرده و 

در این‌بـاره می‌گوید: »نشـانه‌های مداخلـه روس‌ها یا آن‌گونه 

کـه آژانـس امنیت ملـی آن را »مداخلـه دیجیتالی« می‌نامید، 

بـرای اولین‌بـار در رایانه‌هـای نهادهـای نظـارت بـر انتخابـات 

که مسـئول نام‌نویسـی رای‌دهندگان در تابستان 2015 بود، 

این مداخله را تایید می‌کرد، در ایلی‌نوی کشـف شـد و بعد به 

سراسـر کشـور گسـترش یافت و به 21 ایالت رسـید. در همان 

زمـان کـه آژانس امنیت ملـی و FBI درحال گردآوری اطلاعات 

بودنـد، مدیـر امنیـت ملـی جیمز کلپـر نگران بود کـه روس‌ها 

ممکن است از اطلاعات دزدیده‌شده برای دستکاری یا تغییر 

نتیجه انتخابات استفاده کنند. او با خود می‌اندیشید آیا فقط 

روس‌ها مقصر بودند. روس‌ها همیشـه دردسرسـاز بوده‌اند.« 

در جولای 2016، ویکی‌لیکس و دی‌سـی‌لیکس که سـایتی 

بـرای انتشـار اطلاعـات هک‌شـده از دسـتگاه‌های دولتـی و 

نظامی بود، شـروع به انتشار ایمیل‌هایی 

کردند که هکرهای روس از سرور کمیته 

ملـی حـزب دموکـرات ربوده بودنـد. این 

هکرهـا خـود را »خـرس خوش‌اخلاق« یا 

»خرس بانمـک« می‌خواندند. 

اطلاعـات به‌دسـت‌آمده دربـاره مداخله 

روس‌هـا باعـث نگرانـی شـدید شـورای 

امنیـت ملـی اوبامـا شـد. بـا گذشـت 

زمـان اطلاعـات دقیق‌تـر و مسـتندتری 

به دسـت آمد. دسـتگاه اطلاعاتی آمریکا 

اطمینـان دارد دولـت روسـیه در هـک 

اخیـر ایمیل‌هـای اشـخاص و نهادهـای 

آمریکایـی دسـت داشـته اسـت. ایـن 

دزدی‌هـا و افشـای محتواهـای ایمیل‌هـا 

بـه قصـد تاثیـر بر نتیجـه نهایـی انتخابات 

آمریـکا صـورت گرفتـه اسـت. مقامـات 

ارشـد روسـیه همـان کسـانی هسـتند کـه 

می‌توانسـتند فرمـان آغـاز چنین عملیاتی 

را صـادر کـرده باشـند. کلپـر، جانسـون و 

کمپیـن کلینتـون انتظـار داشـتند کـه ایـن 

داغ‌تریـن خبـر آخر هفته باشـد. خبرنگاران 

نیـز این‌گونـه می‌اندیشـیدند و در همـان 

زمـان بـه گـزارش ایـن رویداد پرداختنـد. اما 

یـک سـاعت بعـد در سـاعت 5:40 دقیقـه 

بعدازظهـر واشنگتن‌پسـت مقالـه‌ای درباره 

ترامـپ منتشـر کـرد کـه عنـوان آن ایـن بود: 

»ترامـپ در سـال 2005 اظهاراتـی شـدیدا 

جنسـی و تحریک‌آمیـز دربـاره زنـان بـر زبـان 

آورده اسـت.« 

نوار اکسـس هالیوود یک زلزله سیاسـی بود. داسـتان مداخله 

روسـیه عملا از یادهـا رفت. جه جانسـون بعـدا گفت: »انتظار 

داشـتم قضیـه روسـیه واکنش‌هـای بسـیار زیادی را بـه همراه 

داشته باشد و در طول روزهای آتی رسانه‌ها سوالات بیشتری 

را در این زمینه مطرح کنند. اما رسانه‌های خبری از آن چشم 

پوشـیدند و تمامـا بـه قضیـه ترامـپ و طمـع و سـکس و اینهـا 

پرداختند.« ترامپ با صدور بیانیه‌ای کوتاه به واشنگتن‌پست 

اعلام کـرد: »ایـن یـک گفت‌وگـوی رخت‌کنـی خصوصی بود 

کـه سـال‌ها قبـل اتفـاق افتـاد. بیـل کلینتـون در زمیـن گلف 

حرف‌هایـی بدتـر از مـن زده اسـت. اگـر بـه هـر کسـی اهانـت 

شـده اسـت من عذرخواهـی می‌کنم.« 

گویا ترفندی که حواس‌ها را به‌سـمت اتهامات جنسـی ترامپ 

پـرت کـرده بـود، باعـث شـد اتهام تقلب به حاشـیه رانده شـود 

و اعضـای کمپیـن حـالا به‌دنبـال راهـی بودند کـه بتوانند کار 

دیگـری را رقـم بزننـد و ترامـپ را به صندلی کاخ سـفید نزدیک 

کننـد. آنهـا ماننـد خـود رئیس‌جمهـور دسـت بـه هـر کاری 

می‌زدنـد تـا ایـن صندلـی را از دسـت ندهند. 

توجیه‌های پرزیدنت برای بی‌اخلاقی
وودوارد بـه مصاحبه‌هـای قبـل از انتخابـات ترامـپ اشـاره 

می‌کنـد و می‌گویـد: »او همـواره از اخلاق دم مـی‌زد کـه بایـد 

در یک رقابت سالم با هم انتخابات را برگزار کنند اما در طول 

کارزار انتخاباتی بارها و بارها این مسائل زیر پا گذاشته شد.« 

او از مصاحبـه ترامـپ بـا رسـانه‌ها می‌گویـد و تاکیـد می‌کند: 

 NBC و CNN جولیانـی دوبـار در مصاحبـه بـا شـبکه‌های«

گفته بود که به عقیده او ترامپ هرگز سـراغ زندگی خصوصی 

هیلاری و کلینتون نخواهد رفت و به حاشیه‌های آنها اشاره‌ای 

نخواهـد داشـت. امـا بنـن تـدارک همـه اینهـا را دیـده بـود و 

اعتقـاد داشـت ایـن ضربه‌هـا بـه کلینتـون کار را تمـام خواهد 

کـرد. چهـار زن از کسـانی کـه ادعا می‌کردند کلینتـون آنها را 

مـورد تعـرض قـرار داده یـا هیلاری سـعی کرده بـود در زندگی 

آنهـا اخلال ایجـاد کنـد در مناظـره حضور داشـتند. بنن این 

موضـوع را بـا ترامـپ در میـان گذاشـت. همه‌چیـز جنجالـی 

می‌شـد. این روشـی بود که بنن آن را می‌پسـندید. ترامپ در 

طـول روز مقـالات بریت‌بارت را درباره متهم‌کنندگان کلینتون 

در توئیتر منتشـر کرد. 

درسـت قبـل از سـاعت 7:30 بعدازظهـر خبرنـگاران بـه داخل 

اتاق در هتل فورسیزنز سنت‌لوئیس هدایت شدند؛ همانجایی 

کـه ترامـپ بـه همراه آن چهار زن در انتظارشـان بودند. زن‌ها با 

حرارتـی زیاد میکروفون را به دسـت گرفتنـد. جوانیتا برودریک 

گفـت: »عمل‌گرایـی از حـرف زدن بسـیار مهم‌تر اسـت. ممکن 

اسـت ترامـپ سـخنان زشـتی بـه زبـان آورده باشـد ولـی بیـل 

کلینتون به من تجاوز و هیلاری کلینتون 

مـن را تهدیـد کـرد.« اندرسـون کوپر از 

شـبکه CNN کـه از مجریـان مناظـره 

بود، موضوع نوار اکسس هالیوود را به 

میان کشید و گفت: »این مصداق آزار 

جنسـی اسـت. شـما با افتخار گفتید 

زنان را تحت آزار جنسـی قرار داده‌اید، 

آیـا می‌فهمیـد این یعنـی چه؟« 

ترامـپ به حاشـیه رفـت و گفت: »وقتی 

دنیا جایی است که در آن داعش سرها 

را قطـع می‌کنـد و جنـگ و بدبختی در 

همه‌جا دیده می‌شود و این اندازه بدی 

در سراسـر دنیا می‌بینید، بله من از این 

چیـزی کـه گفتـم، شرمسـارم. امـا ایـن 

یـک صحبـت رخت‌کنـی بود. اگر شـما 

بـه بیـل کلینتـون نگاه کنیـد، می‌بینید 

که عملکرد او به‌مراتب بدتر بوده اسـت. 

مـن حـرف زدم و او عمـل کـرد... در طول 

تاریـخ کسـی بـه انـدازه او به زنـان توهین 

نکـرده اسـت.« همـه ایـن موضوعـات را 

داشـته باشـید و دقیقا تا زمانی که ترامپ 

به ریاست‌جمهوری در سال 2016 رسید. 

همه این مسـائل کم‌وبیش ادامه داشـت و 

بی‌اخلاقی پشت بی‌اخلاقی. « وودوارد در 

کتابـش بـه ایـن مسـاله تاکیـد می‌کند که 

همیـن بی‌اخلاقی‌ها باعـث ناامیدی مردم 

از روسـای‌جمهور آمریـکا می‌شـود و آنهـا را 

به جایی می‌رسـاند که دیگر حرف‌هایشـان 

را بـاور نکنند. 

ماجرای نامه‌ای که ناپدید شد
شـاید یکـی از مـوارد مهمـی کـه در ایـن کتـاب بـه آن اشـاره 

شـده اسـت، نداشـتن یک قدرت محکم در ترامپ برای اداره 

امور آمریکا و روابطش با کشـورهای دیگر باشـد. او به‌راحتی 

خشـمگین می‌شـود و نمی‌توانـد خشـم خـود را کنتـرل کند. 

احساسات او مانع از تصمیم‌گیری درستش می‌شود و همین 

مسـاله باعـث شـد تـا اطرافیانش خیلـی چیزهـا را از او پنهان 

کنند. وودوارد در بخشـی از کتاب اشـاره‌ای به هشـتمین ماه 

ریاسـت‌جمهوری ترامـپ می‌کنـد و می‌نویسـد: »در اوایـل 

سـپتامبر 2017 در هشـتمین مـاه ریاسـت جمهـوری ترامپ 

گـری کوئـن، رئیـس سـابق گلدمـن سـاکس و از مشـاوران 

اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور در کاخ سفید به آرامی به‌سمت 

میـز کار رئیس‌جمهـور در دفتـر وی حرکـت کرد. 

در طـول 27 سـال کار بـرای گلدمـن سـاکس، کوئـن بـا 

موهـای ریختـه و 6 فـوت و 3 اینـچ قد از اعتمادبه‌نفس زیادی 

برخوردار بود. وی میلیاردها دلار برای مشتریان این کمپانی و 

میلیون‌ها دلار برای خودش ساخته است. او این اختیار را به 

خودش داده که هر زمان که خواست وارد دفتر رئیس‌جمهور 

شـود. رئیس‌جمهـور نیـز بـا ایـن مسـاله موافقـت کـرده بـود. 

روی میـز پیش‌نویـس یـک نامـه از طـرف رئیس‌جمهـور بـه 

رئیس‌جمهـور کره‌جنوبی قرار داشـت کـه در آن رئیس‌جمهور 

موافقتنامـه تجـاری بیـن آمریکا و کره موسـوم به »کـوروس« را 

مختومـه اعلام می‌کـرد. کوئـن از این موضوع بسـیار ناراحت 

بـود. ماه‌هـا بـود کـه ترامپ تهدید می‌کـرد از ایـن موافقتنامه 

خارج خواهد شد. این موافقتنامه پایه‌های توافق اقتصادی، 

اتحـاد نظامـی و از همه مهم‌تر عملیـات فوق‌محرمانه نظامی 

و ظرفیت‌هـای اجرایـی آنهـا را پوشـش می‌داد. 

کناره‌گیـری از »کـوروس« که اهمیـت اقتصادی زیادی برای 

کره‌جنوبـی دارد می‌توانـد روابط دو کشـور را به‌طور کامل به 

مخاطـره بینـدازد. کوئن بـاور نمی‌کـرد رئیس‌جمهور ترامپ 

اطلاعـات حیاتـی را کـه بـرای امنیت ملی آمریکا بسـیار مهم 

هسـتند بـه مخاطـره بینـدازد. امـا حـالا نامـه‌ای بـه تاریـخ 

5 سـپتامبر 2017 وجـود داشـت کـه می‌توانسـت باعـث 

بـروز فاجعـه در امنیـت ملـی شـود و کوئـن نگران بـود ترامپ 

درصـورت دیـدن نامه آن را امضا کند. کوئن پیش‌نویس نامه 

را از روی میـز ترامـپ برداشـت و آن را در یـک پوشـه آبی رنگ 

که روی آن عبارت »بایگانی شود« نوشته شده بود، قرار داد. 

کوئـن یـک بـار به‌طور خصوصی گفته بود: »مسـاله این نبود 

کـه چـه کاری بـرای کشـور انجام می‌دهیم. مهـم این بود که 

مانع از آن شـویم که او به ضرر کشـور کاری انجام بدهد.«

ایـن اقدامـات بـه منزله یک کودتای اجرایی در کاخ سـفید و 

اخلال در اراده رئیس‌جمهـور آمریـکا و اختیـارات قانونـی او 

تلقـی می‌شـد. امـا بایـد ایـن کار انجـام می‌گرفـت تـا ترامپ 

بـه ضـرر کشـور عمـل نکنـد.« این بخـش از کتـاب موید این 

گـزاره اسـت کـه حتی اطرافیـان ترامپ هـم او را قبول ندارند 

و نمی‌تواننـد پـای تصمیم‌هایـش بماننـد بـرای همیـن همه 

چیـز را از او مخفـی می‌کننـد. 

مداخله در سوریه 
یکـی دیگـر از بخش‌هـای مهـم کتـاب بـه جایـی برمی‌گردد 

که در مورد سوریه و نقشه ترور بشار اسد اشاره دارد. در این 

بخش وودوارد با تحقیقاتی که انجام داده به جایی می‌رسد 

کـه دولـت آمریـکا در قبال گرفتن پول‌های زیاد از عربسـتان 

حاضـر اسـت رئیس‌جمهـور قانونـی یـک کشـور را تـرور کند 

و فقـط و فقـط برایشـان پـول مهم اسـت. او در بخش‌هایی از 

ایـن فصـل می‌نویسـد: »ژنـرال کلـی رئیس‌جمهـور را از ایـن 

موضوع مطلع سـاخت که دو مشـاور سیاسـی او یعنی مک 

مستر و تیلرسون به‌شدت در حال رقابت با یکدیگر هستند. 

موضـوع رقابـت و تلاش بـرای مذاکـره بـا عربستان‌سـعودی 

بـرای دریافـت چهـار میلیـارد دلار بـود. این پول بـرای هزینه 

عملیـات در سـوریه و یـک پـروژه محرمانـه سـیا بـرای کمـک 

بـه شورشـیان سـوریه بـا کـد مخفـی »تیـک« مـورد اسـتفاده 

قـرار می‌گرفـت. درخواسـت از دولت‌هـای خارجـی بـرای 

تامیـن هزینـه ارتـش آمریـکا و عملیـات سـیا در کشـورهای 

خارجـی یکـی از بزرگ‌تریـن اهـداف دولـت ترامپ بـود. آنها 

اکثـرا مایـل بودنـد چک‌هایـی بـا مبالغ بـالا بـرای پروژه‌های 

مختلـف در سـوریه بکشـند بـه نقـل از تیلرسـون مک مسـتر 

وارد شـد و گفـت: »مـن بـه سـراغ همتایانـم در عربسـتان 

خواهـم رفـت و مسـتقیم بـا آنهـا وارد مذاکـره خواهـم شـد.« 

رئیس‌جمهـور عصبانـی بـود. حتـی با وجود اینکه مشـکلات 

زیادی با تیلرسـون داشـت ولی او تجربه زیادی در معامله با 

خانـواده پادشـاهی سـعودی طی سـال‌ها فعالیـت به‌عنوان 

مدیرعامل اکسـون داشـت. همچنین تیلرسـون می‌دانست 

کـه آل‌سـعود قابـل اطمینـان نیسـتند و ترامـپ هـم هرگـز 

بـه کسـانی کـه در آن طـرف میـز مذاکـره بودنـد اطمینـان 

نمی‌کـرد بـه همیـن خاطـر بـا فشـار بـر آنهـا سـعی می‌کـرد 

بهتریـن معاملـه ممکـن را انجـام دهد. مذاکره با عربسـتان و 

پـول گرفتـن بـرای حضـور در سـوریه هـم مسـاله مهمی بود. 

آنهـا نمی‌خواسـتند حضـور در سـوریه را از دسـت بدهنـد و 

همه چیز را به بشـار اسـد بسـپارند. حتی در ذهن‌شـان این 

می‌چرخیـد کـه بـا همکاری عربسـتان بشـار را از بیـن ببرند، 

بـه خیلـی چیزهـای دیگـر هـم فکـر می‌کردند.«

@فرهنگ f a r h i k h t e g a n d a i l y

   باب وودوارد کیست؟ 

بـاب وودوارد در کتـاب جدیـدش بـا 100 نفـر از نزدیـکان و 

همـکاران ترامـپ گفت‌وگـو کـرده اسـت. وودوارد فارغ از 

هـر نگاهـی یـک انسـان تاثیرگـذار در آمریکاسـت. رابرت 

وودوارد معروف به باب وودوارد در سال 1943، در ایلنوی 

به‌دنیـا آمـد و الان 70 سـاله اسـت. بـا کمـی جسـت‌وجو و 

چرخیـدن بالاخـره آن چیـزی کـه می‌خواسـت را به‌دسـت 

آورد و روزنامه‌نـگار شـد. 

او عاشق هیجان بود و برای همین همیشه به‌دنبال این بود 

که کارش را هیجان‌انگیز کند و بالاخره همین حس هیجان 

او را به یکی از خبرنگاران معروف آمریکا تبدیل کرد.

حـدود یـک سـال بعـد از پیوسـتن او بـه واشنگتن‌پسـت، 

به‌همـراه همـکارش کارل، سـرنخ‌هایی پیـدا کردنـد کـه 

نیکسـون، رئیس‌جمهـور وقت آمریکا درحـال انجام جرائم 

عجیب و غریبی است. آن زمان دوره اول ریاست جمهوری 

ریچـارد نیکسـون تمـام شـده بـود و درحـال تلاش بـود تـا 

دوبـاره رئیس‌جمهـور شـود. سـتاد انتخاباتـی دموکرات‌ها 

در هتـل واترگیـت بـود. همـان زمـان در جریـان برگـزاری 

انتخابـات، تعـدادی از مأمـوران اف‌بـی‌ای وارد سـاختمان 

هتـل واترگیـت شـدند و دسـتگاه‌های شـنود کار گذاشـته 

بودنـد و سـپس اسـناد و مدارکـی را بـرای اهـداف مختلف 

بـه سـرقت بردند. 

ایـن اقـدام غیرقانونـی بـا پیـدا شـدن یـک نوار توسـط یک 

مأمـور حراسـت هتـل به‌طـور تصادفـی لـو رفـت و بـاب و 

همـکارش ایـن اتفـاق را رسـانه‌ای کردنـد. خیلی‌هـا ابتـدا 

تصور می‌کردند که این قانون‌شـکنی توسـط افراد دون‌پایه 

طراحی و هدایت شـده ‌اسـت. اما پس از آنکه نیکسـون از تحویل 

نوارهـای ضبط‌شـده بـه کمیتـه قضایی مجلس نماینـدگان ایالت 

متحده آمریکا خودداری کرد پای نیکسـون نیز به میان کشـیده 

شد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان در جولای ۱۹۷۴ رسیدگی 

عمومـی بـه اعلام جـرم علیه نیکسـون را آغاز کـرد و دیوان عالی 

فـدرال نیـز حکـم کرد که رئیس‌جمهور نوارها را به کمیته قضایی 

تحویـل دهـد. در هفتـه بعـد کمیتـه قضایی مجلـس نمایندگان، 

رأی خود را درباره سـه فقره جرم ارتکابی توسـط نیکسـون صادر 

کـرد: سوءاسـتفاده از قـدرت، کارشـکنی در امر اجـرای عدالت 

و اهانـت بـه کنگـره کـه در نهایـت منجـر به اسـتعفای نیکسـون 

می‌شـود. اقدامـات وودوارد به‌عنـوان یـک روزنامه‌نگار تحقیقی 

نقـش مهمـی در اسـتعفای سـی‌وهفتمین رئیس‌جمهـور آمریـکا 

داشـت. ایـن روزنامه‌نـگار و پژوهشـگر  بعـد از ایـن 18 کتاب در 

مورد روسـای جمهور آمریکا نوشـت و تقریبا 13 کتاب آن بسـیار 

معـروف و پرفروش اسـت. 

نویسنده‌ای که برایش مرگ می‌خواستند

بـاب وودوارد در کتـاب تـرس، نگاهـی ترسـناک بـه داخـل کاخ 

سـفید ترامـپ می‌انـدازد. وودوارد شـرحی واقع‌بینانه و مسـتند 

از دولت ترامپ ارائه می‌دهد و برای نخسـتین‌بار واقعیت‌هایی 

را بیـان می‌کنـد کـه تاکنـون در هیچ‌کجـا مطـرح نشـده‌ اسـت. 

ایـن کتـاب کـه به گفته منتقدان، همچون بختکی بر کاخ سـفید 

ترامـپ سـایه افکنـده ‌اسـت براسـاس صدهـا سـاعت مصاحبه و 

همچنین‌براساس اسناد دولتی و خصوصی نوشته شده‌ 

اسـت. »سـایمون‌ و شوسـتر« ناشـر کتاب اعلام کرد که 

در همـان هفتـه اول انتشـار، بیـش از یـک میلیـون و صـد 

هـزار نسـخه از ایـن کتـاب به فـروش رفت. 

او در گفت‌وگویـی کـه بعـد از انتشـار کتـاب انجـام داد 

دربـاره مشـکلاتی کـه بعـد از انتشـار برایـش پیـش آمد، 

گفـت: »خیلـی اذیـت شـدم. حتـی بارهـا خواسـتند که 

کتـاب را منتشـر نکننـد و جلـوی چـاپ آن را بگیرنـد. بـا 

اینکه قبل از انتشـار کتاب گفته بودم که من این کتاب 

را نوشـته‌ام و در آن از جزئیاتی گفتم که تا به حال گفته 

نشـده اسـت. جزئیاتـی که به‌زعم خـودم خیلی می‌تواند 

در نـگاه مـردم بـه دولت ترامپ یا حتی آمریکا تاثیرگذار 

باشـد. آنهـا بـرای مـن مـرگ هـم می‌خواسـتند امـا خب 

موفـق نشـدند. همیـن مسـاله نشـان می‌دهـد کـه چقدر 

ظرفیـت پایینـی بـرای شـنیدن نقد دارنـد. کارکنان کاخ 

سـفید هـم همیـن مسـاله را می‌گفتنـد که بیشـتر روزها 

بـا ایـن مسـاله درگیرنـد کـه امـروز رئیس‌جمهـور بـا چه 

اخلاقـی می‌آیـد چـه تصمیم‌هایـی خواهـد گرفـت که ما 

را بیشـتر بـه لبـه پرتگاه نزدیـک کند.«

او در بخـش دیگـر از صحبت‌هایـش از شـبی می‌گویـد 

کـه بـا ترامـپ در مـورد کتـاب صحبت کـرد و او وقتی از 

جزئیـات کتـاب مطلـع شـد با برخـوردی بـه ظاهر خوب 

گفتـه بـود کـه کتـاب تـو منفـی اسـت امـا خب اشـکالی 

نـدارد بالاخـره هـر کسـی می‌توانـد نظری داشـته باشـد 

و مـن نمی‌توانـم جلـوی ایـن کار را بگیـرم ایـن مکالمه 11 

دقیقه‌ای در واشنگتن‌پسـت منتشـر شـد و دقیقا نشـان می‌داد 

که چقدر واکنش ترامپ با آنچه که در گفت‌وگو با باب داشـت 

متفـاوت بـود و بعـد از انتشـار کتاب معتقد بود کـه هر آنچه در 

کتـاب آمـده فقـط و فقط تخیلات نویسـنده اسـت. 

وودوارد همچنیـن در صحبت‌هایـش اشـاره‌ای دارد بـه همـه 

مشـکلاتی که ترامپ برای آمریکا با ندانم‌کاری‌ها و احساسـاتی 

تصمیـم گرفتن‌هایـش ایجـاد کرد. او می‌گویـد: »در تمام مدت 

نوشـتن کتاب، بارها شـاهد بودم که چقدر آدم‌ها در کاخ سـفید 

از رونـدی کـه رئیس‌جمهور پیش گرفته اسـت ناراضی هسـتند. 

آنهـا می‌گفتنـد کـه ترامپ درحال نشـان دادن چهره‌ای از آمریکا 

بـه دنیـا اسـت کـه خیلـی سـیاه اسـت و مطمئنـا نمی‌تـوان برای 

ایـن روند سـیاه چاره‌ای اندیشـید.«

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار


